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 به بهانه نمایش «حراج خانگی» در تئاتر هامون
زندگی حراج شده

این روزها تئاتر در این مرز و بوم، بیش از گذشــته  �
تلاش دارد به مناســبات خانواده بپردازد. رویکردی 
کمابیش پرتکرار که نشــان از وضعیت متلاطم این 
نهــاد دارد. گویی از پس بحــران اقتصادی با هجوم 
مشکلاتی روبه رو هستیم که مسائل عاطفی جامعه را 
هدف قرار داده و در فقدان تاب آوری افراد، به مصائب 
گوناگون دامن زده اســت. استعاره ای از یک اجتماع 
گرفتار بحران هویت و معنا. نمایش «حراج خانگی» 
به کارگردانی «امیر کامران» اجرائی اســت کمابیش 
ناتورالیستی از زندگی زن و شوهری در آستانه جدایی 
کــه چاره کار را در حراج زدن به زندگی خویش یافته 
و لــوازم منزل را بــه فروش گذاشــته اند. لحن اجرا 
سرخوشــانه است و واجد طنزی قابل تأمل. حکایت 
گرفتارشدن چهار نفر در یک انباری کوچک که مملو 
است از اشیا و وسایل به اصطلاح بی مصرف اما قابل 
فروش. مکانی چون انباری متعلق به خانه ای است 
که در مجاورت ساخت وساز خانه همسایه قرار گرفته 
و گاه وبیگاه صدای هولناک ماشــین های گودبرداری 
لرزه بر اندام ساکنان آن می اندازد. صدایی که هیچ گاه 
قطع نمی شود و نشانی است از ماشین های تخریبگر 
بورژوازی مستغلات که به جان این شهر افتاده و همه 
جا را با اراده ای معطوف به ثروت، می کاوند و با خاک 
یکسان می کنند. دیگر چندان از «حق به شهر» خبری 
نیســت و این میل پایان ناپذیر انباشــت ثروت است 
که مناســبات شهری و حقوق شــهروندان را سامان 
می دهــد. از این جهت اجرا بی آنکــه چندان به این 
روند توقف ناپذیر عنایت کند، بیش وکم به فاجعه ای 
که در حال وقوع اســت، می پردازد. بی جهت نیست 
که ترس از آوار، مدام در گفت وگوها بیان شــده و با 

تغافل حراج کنندگان روبه رو می شود.
  امیــر کامران بعــد از اجرای نمایش «شــکیل 
اونیــل» که در فضــای آمریکا می گذشــت و روایت 
فیلم نامه نویســی بــود دوســتدار «شــکیل اونیل» 
بسکتبالیست، در نمایش «حراج خانگی» به مناسبات 
اینجــا و اکنون پرداخته و تــلاش دارد یک وضعیت 
انضمامــی فراگیر را بازتاب دهــد. قدمی رو به جلو 
برای گروه اجرائی چراکه به رؤیت پذیرکردن مناسبات 
پیدا و پنهان مردمان طبقه متوسطی منجر می شود 
که در مدار ازدســت دادن موقعیت طبقاتی خویش 
قرار گرفته و اخلاقیات شــان دچار زوال اســت. این 
مسئله را وقتی به وضوح می توان رصد کرد که افراد 
در مکانی چون انباری حبس شــده و مناسبات شان 
چنان دســتخوش تلاطم و فراز و فرود می شــود که 
هیچ کــس را یارای مواجهه با آن نیســت. بنابراین با 
تئاتــری وضعیت محور روبه رو هســتیم که عاملیت 
افراد را به محاق می کشــاند. نکته مهم اجرا همان 
زندگی تاریخی اشیاســت که به روابط معنا می دهد 
و این روزها به حراج گذاشــته شــده است. اشیا که 
یادآور زندگی مشترک زن و شوهری است در آستانه 
جدایی که دیگر توان اتصال بدن ها و خاطره ســازی 
را از کــف داده و بی مصــرف شــده. اشــیائی که به 
راحتی می توان کنارشان گذاشــت و چوب حراج به 
آنان زد. شــبیه خود افراد که بی مصرف و بی ارزش 
شده اند. اگر بپذیریم که در جهان سرمایه داری متأخر، 
ســوژه ها با متعلقات شان شــناخته و ارزش گذاری 
می شــوند، در «حراج خانگی» اشــیا و بالطبع خود 

سوژه های انسانی ارزش زدایی شده اند. 
  از منظــر اجرائــی صحنه چنان طراحی شــده 
که احســاس خفگی و بار ســنگین تاریخ مشــترک 
خانوادگی را عیان کند. یک رویکرد ناتورالیستی که بر 
نظم اشــیا مبتنی نیست و شــلختگی مکانی چون 
انبــاری را طلــب می کنــد. از قضــا این شــلوغی 
منزجرکننده، در خدمت مکانیسم اجراست و رابطه 
در حال ویرانی انســان ها را به خوبی آشکار می کند. 
اما نکته اینجاســت که «معین شاه چراغی» در مقام 
نویســنده، این ویرانی همه جانبــه را تاب نیاورده و با 
یــک چرخش عجیــب و غریب، بــه پایانی خوش و 
کمابیــش ملودراماتیک تن می دهد. قرار اســت در 
انتها تماشــاگران با ایــن واقعیت بهــت آور روبه رو 
شــوند که گویی فاجعه ای در کار نیست و هر آنچه 
مشــاهده کرده انــد روایت مــردی اســت معتاد و 
خیال باف. اجرا واجد شــیطنتی پسامدرنیستی است 
تــا خط بطلاني کشــد بر هــر نوع واقعیــت تلخ و 

تروماتیک زندگی شخصیت ها. 
دانشــجویی  تئاتــر  وام دار  نوعــی  نمایش بــه 
اســت. هر چهار بازیگر نمایش از دل مناسبات تئاتر 
دانشجویی بیرون آمده و تلاش دارند در همان حال 
و هوا ســیر کنند. اما به نظر می رسد که از آن شور و 
شــوق دانشــجویی چندان خبری نیست و مناسبات 
تئاتر حرفه ای اســت که منطق شــتابناک خویش را 
اعمال کرده اســت. پس بی جهت نیســت که بازی 
بازیگران چندان یکدست نباشد و فراز و فرود داشته 
باشــد. دوپاره شــدن روایت، با آن ناتورالیسم اولیه و 
ازنفس افتادن خیال بافانه انتهایی، پتانســیل اجرا را 
به محاق بــرده و از جدیت می اندازد. حتی دری که 
بسته می ماند و لودرهایی که بی وقفه زمین و زمان را 
می کاوند، می توانست بیش از این به تخیل و استعاره 
میدان دهد و ســویه های سیاسی و هستی شناختی 
«حراج خانگی» را شــدت بخشــد تا با یک «حراج» 
کمیاب و دوران ساز طرف باشیم. ظرفیتی که مغفول 

مانده و گویی به حراج گذاشته شده است.

در بوته نقد

روایت آتیلا پسیانی از پدربودن
آتیلا پســیانی مانند برخی از بزرگ ترها نیست که  �

مدام بچه ها را می بوســند و بغــل می کنند، ولی از 
دیدن هر حرکت و حرف  آنان لبریز از شادی می شود. 
برای او عشق به کودکان یک حس درونی است. این 
هنرمند پدر «ســتاره» و «خســرو» و جزء هنرمندانی 
اســت که فرزندانش از دوره کودکــی وارد فعالیت 

هنری شده اند.
به انگیزه روز پدر گپ وگفتی با آتیلا پسیانی داریم 
کــه در آن از تفاوت عشــق به فرزند و عشــق به اثر 
هنری گفتیــم و او برایمان از لذت پــدری به عنوان 
تجربه ای منحصربه فــرد در زندگی گفت که با هیچ 

عشق دیگری قابل مقایسه نیست.
خبرنگار ایســنا گفت وگوی خود را با یک پرسش 
کلی آغاز می کند. پدر و مادر شــدن تجربیاتی است 
که به اندازه عمر بشــر قدمــت دارد ولی چه چیزی 
ســبب می شــود این تجربه که قدمتی هم پای تاریخ 
بشــریت دارد، در تمام اعصار و قرون همچنان برای 

آدمیان یگانه باشد؟
 پاســخ پدر گفت وگوی ما به این پرســش چنین 
اســت: «هرگــز نمی توانید عشــق و لذتــی را که به 
واســطه داشــتن فرزند دارید، از دیگران کسب کنید. 
هر کســی باید خود این لذت را تجربه کند مگر اینکه 
اصولا علاقــه ای به این تجربه نداشــته باشــد. من 
تمایل داشــتم و دو بار پدر شدم. شاید اگر در کشوری 
زندگی می کردیم که امید به زندگی بیشــتر و شرایط 
برای جوانان آســان تر بود، حتی بچه های بیشــتری 

می داشتم».

او در ادامه از علاقه اش به کودکان هم می گوید: 
«برخلاف برخی که مدام بچه ها را می بوسند و آنان 
را بغــل می کنند، من چنین کارهایــی نمی کنم، ولی 
همیشــه همه وجودم پر از عشــق به کودکان است. 
نه تنها فرزندان آشنایان دوروبرمان که حتی کودکان 
غریبه ای که در کوچه و خیابان می بینم، هر کار و هر 
حرف شان برایم جذاب و هیجان انگیز و وقت گذرانی 
با بچه ها برایم بســیار لذت بخش اســت و می توانم 
ســاعت ها به آنان نگاه کنم و از درون غرق شــادی 

شوم. توجهم به کودکان خیلی ذهنی است».
این هنرمنــد کــه در کارنامه هنــری اش تجربه 
کارگردانــی نمایش هایــی ماننــد «بحرالغرایــب»، 
«پرفســور بوبوس» و «متابولیک» را دارد، از موضوع 
جالب دیگری در برخورد با کودکان ســخن می گوید: 
«مهم ترین اتفاقی کــه در رابطه با کودکان برای من 
می افتد، این اســت که متوجه می شوم هنوز کودکی 
خــود را از دســت نــداده ام و یک کودک ۶۲ســاله 

هستم!».

کنجــکاوی دیگر ما این بود که آیا خلق اثر هنری 
می تواند همانند تجربه پدری یا مادری باشد و آیا اثر 

هنری می تواند همچون فرزند هنرمند تلقی شود؟
پسیانی در پاسخ به این پرسش توضیح می دهد: 
«کار هنــری هرگز نمی تواند مانند فرزند آدم شــود؛ 
اینهــا دو تجربه کاملا متفاوت اســت و هر یک لذت 
خاص خود را دارد. شــما به عنوان پدر یا مادر حسی 
که نســبت به فرزندتان دارید، این است که بخشی از 
وجودتان و به معنی تداوم زندگی و ادامه شماست. 
ما همیشه به نسل بعد از خود فکر می کنیم. طبیعتا 
نزدیک ترین آدم ها در نســل بعد از مــا، فرزندان مان 
هســتند، بنابراین عشــق به فرزنــد از جنس دیگری 
است و عشق به کار و خلاقیت هنری از جنسی دیگر 
و هیچ لزومی ندارد این دو را در جایگاهی شــبیه به 
هم قــرار دهیم. واقعیت این اســت که نمایش من 
نمایش من اســت، ولی ستاره و خسرو دختر و پسرم 

هستند».
او در توضیح دیگر تفاوت های این تجربه ها ادامه 
می دهد: «با خلق اثر هنری، بخشــی از وجودتان را 
تثبیت می کنید و اثر هنری، نشانه شماست و آن را به 
عنوان جای پایتان به یادگار می گذارید و این متفاوت 
اســت با زمانی که موجودی را به عنــوان فرزندتان 
بزرگ می کنید و او خود مستقل از شما به حیات خود 
ادامه می دهد؛ درحالی که کار هنری شــما مستقل از 

شما نیست».
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دومین سیاســت مهم چیني ها ادامه از صفحه اول
اطلاع رساني و آموزش وسیع در 
کنار کنترل سخت گیرانه ابزار مهم شبکه اجتماعي چیني 
یعنــي وي چت (V chat) با کنتــرل ۵۱۶ کلمه کلیدي به 
دو زبان چیني و انگلیســي مرتبط بــا اپیدمي کرونا بود. و 
سومین سیاست که شاهکار چیني ها بود، به کارگیری نظام 

فرماندهي در هدایت عملیات بود.
چهارمین نوعي سیاست اتخاذشده رویکرد چندخطي 
(multi-line approach) براي شروع چند کار هم زمان در 
کنترل عفونت، مطالعات بیولوژیکال ویروس و شناسایي 
سیکونس ژنتیکي آن و طراحي و ساخت واکسن مربوطه 

و مطالعات در جهت تولید داروي لازم براي درمان بود. 
سیاست دیگر چین بسیج همه حکومت براي کنترل 
همه گیري کرونا بود.  ششمین سیاست که به شدت کارساز 
افتاد، امکان ایجاد مشــارکت مردم در خودمراقبتي بود و 
برخلاف شــیوه هاي مرسوم مشارکت را در برانکارد بردن 
و مداخلات نامنظم در روند تشخیصي و درماني تعریف 
نکردند بلکه با ســپردن این امور به افراد کاملا حرفه اي، 
مشــارکت را به ســمت مراقبت از خود و خانواده خود 
تعریف کردنــد و این عامــل اصلي مراقبت شــد. چین 
با اســتفاده از نظــام فرماندهي قدرتمنــد (Robust) و 
مقتدر، به کارگیري نیروهاي ارتش، اســتفاده از ســرعت 
و شــدت بالا، ضمن تعطیلي عمومــي کانون ها و منابع 
آلودگي را قرنطینه کرد و با همان ســرعت بیمارستان ها 
و آسایشــگاه هاي عظیمــي را در چنــد روز ســاخت یا 
ســازماندهي کرد تا مسیر کرونا را از مسیر بیماران الکتیو 
خود جدا کند و توانست در ضمن درمان با جدیت بیماران 
آلوده به کرونا، زنجیره انتقال ویروس را قطع کند و ضمن 
ضد عفوني سازي وســیع محیط هاي عمومي بار ویروس 
را در ایــن مجامــع و مکان ها کاهش دهد. بــا اتخاذ این 
سیاست هاي مرکزي بود که چین توانست در عرض هشت 
هفته کمرشکن از بروز موارد جدید آلودگي بکاهد و تعداد 
حدود ۱۹هزار نفر از ۴۷ هزار از شهروندان مبتلا به بیماري 
را نیز به زندگــي بازگرداند. و بالاخره بــا حدود ۹۳ هزار 
آلودگي تشخیص داده شده و سه هزارو ۱۰۰ مرگ ثبت شده 
کنتــرل اپیدمي را با موفقیت در دســت گیرد. باید اذعان 
داشت که یک سیاست بسیار موفق چین، قرنطینه کردن 
ووهــان با  حــدود ۱۱ میلیون نفــر جمعیت تحت خطر 

به عنوان منبع آلوده بــه کرونا و قطع زنجیره ارتباط بود. 
سیاست بعدي چین که به کمک تکنولوژي به آن جامعه 
 (IT) عمل پوشانید، استفاده از سیستم فناوري اطلاعات
در ردیابي و جهت یابي افراد سالم در عدم مواجه با افراد 
بیمار که با کد ملي مشخص شــده و در صفحه مانیتور 
اپلیکیشن موبایل قابل ردیابي کردن هستند، بود. در نهایت 
ترغیب قرنطینه شــدگان در خانه تحت مراقبت به خرید 
از مراکــز فروش دیجیتال تعیین شــده تحــت مراقبت و 
اجــازه محدود دو هفته یک بار بــه یکي از اعضاي خانه 
براي تأمین مایحتاج ضروري بود.ضدعفوني کردن وسیع 
مکان هاي عمومي و هر جاي آلوده احتمالي براي کاهش 
بار ویروســي محیط از اقدامات اثربخش بود. ماســک و 
وسایل ضروري و مواد ضدعفوني کننده رایگان در اختیار 
همــه قرار مي گرفــت. چین برخلاف تصور و اســتهزای 
بسیاري از رسانه هاي غربي و گزارش های تلفني از درون 
خانه هاي شهر قرنطینه شده ووهان، همان ها که در انتظار 
پایان تســلط اقتصاد چین بودند، توانســت از این واقعه 
هولناک ســربلند بیرون بیاید تا امــروز ادعا کند که منبع 
اصلي عفونت ممکن اســت خارج از چین بوده باشــد و 
تلاش ها براي یافتن آن ادامه دارد که آن را مي توان نوعي 

تهدید ضمني به حساب آورد.
آنچه در چین اتفاق افتاد همه در سایه سیاست گذاري 
استراتژیک درست و سرعت عمل بي مانند نظام فرماندهي 
چیــن در اجراي این سیاســت ها بود. این سیاســت ها و 
راهکارها البته مي تواند با سازگارسازي با شرایط ما به کار 
گرفته شود اما اجراي آنها نیازمند زیرساخت هاي سیاسي 
و فرهنگي بسیاري است که در شکست یا موفقیت آنها 
تأثیرگذار خواهند بود.سرعت توسعه که از دو سال پیش 
مورد مطالعه بنده بوده است، در کنار کیفیت سیاست و 
کاهش هزینه سیاســت باید از مسیر عقلانیت بگذرد اما 
مســیر عقلانیتي که با دانش کافي و هوش بســیار بالا و 
ابزار مناسب بتواند بســیاري از محاسبات را با سرعت و 
دقت قابل اتکا محاسبه کند و آلترناتیوها را هزینه و فایده 
کرده و بهترین راه را برگزیند و با ســرعت، دقت و قدرت 
اجرا کند. این چیزي است که نظام سیاست گذاري ما در 
پاسخ به این بحران از آن بي بهره است.سیاست گذاري ای 
که نتیجه اي جز سیاســت هاي ناپختــه هیجاني ندارد 
و در بحران ها چنین سیاســت هایي تأثیرهای کمرشکن 

و کاتاســتروفیک از خویــش به یــادگار مي گذارند؛ برای 
مثال اتخاذ سیاست اعلامي فرســتادن ۳۰۰ هزار نیروي 
بهداشتي به عنوان سفیران آلودگي به خانه هاي مردم که 
تحت نظر یک مشاور غیرآکادمیک و تقریبا بي خبر از نظام 
مراقبت در دنیاي سایبر و دیجیتال فعالیت کنند به سبک 
لشکرکشــي هاي نیمه دوم قرن بیستم و بدون توجه به 
تفاوت پترن انتقال ویروس کرونا با باسیل سل، سیاستي 
مخــرب و هیجاني بــود که بدون اطــلاع و تأیید کمیته 
اپیدمیولوژي بحران کرونا و حتي حوزه هاي مســئول در 
وزارت بهداشت بود. اینکه ساختار نظام سیاست گذاري 
بحران در کشور چگونه است که چنین خروجي هایي از 
آن برون مي آید، حتي از خود سیاست مخرب هم مهم تر 
است. اگرچه خوشبختانه این بار اعلام این سیاست ناپخته 
با واکنش سریع نخبگان صاحب صلاحیت نظام سلامت 
مواجه شــد و با هماهنگي با دفتر ریاســت جمهوري با 
دستور شــخص رئیس جمهور متوقف شد، ولي به دلیل 
اعلام در صداو ســیما با آن شــدت و غلظت توسط وزیر 
محترم موجب واردشدن آسیب ترمیم نشدنی به حیثیت 
وزیر بهداشــت و درمــان و کاهش اعتمــاد عمومي به 
درستي سیاست هاي نظام ســلامت کشور شد. در عالم 
سیاســت گذاري این موضوع که شکســت یک سیاست 
غلط موجب کاهش موفقیت سیاســت حتي درســت 
بعدي خواهد بود، اصلي شناخته شــده و پذیرفته شــده 
است؛ مضافا اینکه همیشه چنین شانسي و فضایي براي 
مخالفت با این گونه سیاســت ها ممکن اســت در کشور 
موجود نباشــد. البته اگرچه پرداختن به صلاحیت هاي 
حقوقي جایگاه وزیر در سیاســت گذاري نظام ســلامت 
کشور نیازمند توجه ویژه اســت؛ اما همین جا به اجمال 
عرض کنم که کشــور ده ها کارشــناس را در رشته هاي 
مختلف علوم انساني و مدیریتي به بهترین دانشگاه هاي 
دنیا اعزام کرده که بســیاري از آنها با همه ناملایمات و 
جفاکاري هایي که در حقشان رفته است، در داخل کشور 
مشغول خدمت و معلمي هستند و صلاحیت اظهارنظر 
عالمانه دارند و همچنین کارشناسان و مدیران خبره نظام 
ســلامت که باید به دقت سیاست هاي اعلامي را بررسي 
کنند و در راســتاي مصالح کشور و مردم و نظام سلامت 
اعلام نظر و مشــارکت کنند و خداي ناکرده با ســکوت 
پرده اي بــر پرده هاي دایره چاپلوســي و هایپوکراســي 

منتشرشده که بلیه اي در کشور است، اضافه نکنند.
ســلامت ۸۰ میلیون جمعیت کشور چیزي نیست که 
آن را بتوان این گونه به خطــر انداخت و با بي توجهي در 
آلوده شــدن هزاران مردم بي گناه و تلاشــي نظام سلامت 
و پزشکي کشور با تلفات بســیار به دلیل عدم آینده نگري 
آگاهانــه، تجهیز نکــردن به موقع کادر ســلامت کشــور، 
عدم اطلاع رســاني صحیح به کارکنان ســلامت و مردم، 
ایجاد نکردن ســاختارهاي لازم مانند نظام ارجاع و نظام 
مراقبت در کلان شهر ها و سایر شهرها و اتلاف زمان طلایي 
دو سال گذشته با کمپین هاي بي حاصل و در نهایت اتخاذ 
سیاســت هاي غلط و بي پشتوانه و گاه اعتماد به مشورت 
افــرادي در مدیریت واقعه کرونا کــه صلاحیت علمي و 
عملي لازم را ندارند و کنار گذاشتن قاطبه دانشمندان کشور 
و حتي افراد منتخب باصلاحیت در ســتاد بحران که گاه 
از نحوه انتخاب این گونه سیاست ها بي خبر هستند، بتوان 
این بحران پاندمیک را که یک جنگ تمام عیار با جنگ افزار 

بیولوژیک است، مدیریت کرد.
این جانب از ریاســت محترم جمهوري و از شــخص 

فرماندهــي کل قوا، رهبــر معظم انقلاب، درخواســت 
می کنم «قرارگاه ملي فرماندهي مبــارزه و کنترل کرونا» 
را نه تنها براي مبارزه امروز بــا این پدیده خطرناک، بلکه 
براي ثبت و ضبط همه فرایند هــاي مبارزه و تجربه های 
سترگ که با جان فشاني هاي نیروهاي صف و تلفات بسیار 
حاصل مي شــود و تبدیل کردن آنها بــه آموزه نامه هاي 
فراراه نظام مدیریت بحران کشــور، ایجاد کنند. کشــوري 
که مدام با بحران ها مواجهه است، راهي جز سازماندهي 
نظام انتقال ســریع و طبقه بندي شــده بحران_ عادي_ 
بحران ندارد. تا هنوز زمان باقي اســت و تلفات کشور به 
مرحله کاتاستروفیک و کمرشــکن در دوره پیک بیماري 
کرونا نرسیده است، باید فکر عاجلي کرد که مدیریت این 
بحران نیازمند جهاد همه جانبه همه قواي کشــور است 
و چنیــن امکاني در توان مدیریــت، صلاحیت و امکانات 
وزارت بهداشت و درمان به تنهایي نیست. وزارتخانه اي 
که از تأمین ماسک مورد نیاز کادر خود به استناد دردنامه 
شــخص جناب وزیر بهداشت به وزارت صمت _که خود 
وزیر صمت امروز با تشــخیص آلودگي به کرونا بســتري 
اســت،_ نیز عاجز اســت. باید فکر کرد که در چین با ۱.۵ 
میلیــارد جمعیت و شــروع غافلگیرانه بیمــاري میزان 
آلودگي در حدود صد هزار نفر کنترل شد و چگونه است 
که در ایران ۸۰ میلیوني که بیش از هشت هفته فرصت 
براي ایجاد آمادگي در کشــور داشتیم، پیش بیني آلودگي 
میلیوني برآورد مي شــود. وقتي یک پزشک در اتاق عمل 
موجب اشــتباهي در عمــل جراحي بیمار شــود، بیمار 
حق شکایت دارد و نظام پزشــکي و قوه قضائیه باید به 
آن رســیدگي و احقاق حق کنند. حال چگونه مي شــود 
با مرجع یا اراده رســیدگي به اشــتباهات سیاست گذاري 
و تصمیم گیري مدیران ارشــد و نظام ســلامت کشور که 
موجــب آلودگي میلیوني و کشــتار هــزاران نفر از مردم 
مي شــود، امکان آن فراهم نباشد. فکري باید کرد تا وقت 

باقي است.
در پایان یادي کنم از روزهاي آخر جنگ بعد از حمله 
شیمیایي دشمن به جزیره مجنون با گاز سیانور که در پشت 
خاکریزهاي شلمچه انتظار حمله شیمیایي بعدي دشمن 
با گاز ســیانور را بدون امکان کوچک ترین ســلاح دفاعي 
مؤثر مي کشــیدیم و درعین حال دوشکاهاي زنگ زده را با 
 گازوئیل مي شستیم تا پیش خود کم نیاورده باشیم. امروز 
سوگمندانه شاهد آن هستیم که کادر درماني ما و پزشکان 
ما در چنین شرایطي بدون محافظ و امکانات و گاهی یک 
ماسک ســاده در مقابل این  ویروس خطرناک ایستاده اند 
و یکي یکــي از بیــن مي روند و تاوان همــه اینها بر گردن 
سیاست گذاران ارشد کشور اســت که از سازمان برنامه و 
بودجه مرده متحرکي ســاخته اند و از وزارت بهداشت و 

درمان مجري بي اراده و بي شوکتي. 
در ایــن بین دســت مریزاد باید گفت بــر دلیرمردان 
و دلیرزنــان کادر بهداشــت و درمان جاي جاي کشــور 
عزیزمــان که با وجدان و با ایمان وصف ناشــدني مانند 
نگیني در این روزها درخشــیدند. اگرچه رنج ها بردند و 
زخم ها برداشتند، اما با همه کمبود ها و بي کفایتي هاي 

مدیریتي در کشور ایستادند. 
بعد از این بحران اگر مدیران ارشد نظام سلامت به فکر 
نباشند، موج جدیدي از مهاجرت به خارج در بین این قشر 
آغار خواهد شــد. امید که عقل و همت و کفایت و درایت 
همراه همیشگي ما باشد و ملت بزرگ ایران از این آسیب 

جهاني با کمترین تلفات بگذرند. ان شاءاالله

نقش سیاست در شعله ورشدن  یا کنترل اپیدمی کرونا

 محمدحسن خدایى
 منتقد

مهران رنجبر، نویســنده و کارگــردان نمایش مارلون 
براندو اســت؛ او در کارنامه هنري اش نمایش استیو جابز 
را دارد و در گفت وگویــي بیــان کرده کــه مي خواهد در 
نمایش هاي بعدي اش به چهره هایي مانند آدولف هیتلر 
و برتراند راســلِ فیلسوف نیز بپردازد. او به دنبال ساختن 
پرتره هایي از چهره هایي است که در عالم تجارت، سینما، 
فلسفه و سیاســت تأثیرات عمیقي داشته اند و در ضمن 
براي مخاطب تا حد زیادي آشنا هستند. آشنایي مخاطب 
درباره این شــخصیت ها با کنجکاوي همراه است؛ چون 
از قضــا این افراد و از جمله مارلــون براندو زندگي هایي 
داشــته اند که بعــد از مرگشــان نیز بــا حرف وحدیث و 
بازخوردهــاي متفاوتــي همراه اســت. بنابرایــن از نظر 

موضوعي هنوز تازه و همین طور جذاب هستند.
درباره نمایش و مارلون براندو

از مهم ترین اتفاقات جنجالــي زندگي مارلون براندو، 
بازي او در مقابل ماریا اشــنایدر در فیلم «آخرین تانگو در 
پاریس»، به کارگرداني برناردو برتولوچي اســت. اشنایدر 
بعدها از مارلون براندو براي همان صحنه شکایت کرده 
اســت. اما وقتي در خاطــرات دیگران دربــاره آن ماجرا 
صحبت شــده است، مارلون براندو نیز بعد از این صحنه 
احســاس شــرم و ویراني حریم شــخصي اش را داشته 
اســت. در این نمایش نیز سعي شــده هم از دید اشنایدر 
و هم از دید براندو این مســئله بازپردازي شود. از طرفي 
مارلون براندو طرفداران زیادي داشــته است. یکي از این 
طرفداران به نام ماریا با دوســتش  قصد دزدیدن براندو را 
دارند تا در جزیره لانگ آیلند با او ازدواج کند. این دو اتفاق 
و همین طور بعضي خاطرات دنیــاي بازیگري و از همه 
مهم تــر زندگي کودکي و رابطه مارلــون براندو با پدرش 
از موضوعات مهم و خط اصلــي نمایش مارلون براندو 

هستند.
انتخاب یک بزنگاه زماني

مارلون براندو در بازیگري یک اسطوره است؛ بنابراین 
بازي کردن در نقش او کار بســیار حساســي است. از یک 
طرف باید باورپذیر باشد و از طرفي قدرتمند، تا حدي که با 
شخصیت هنري این بازیگر برابري کند. انتخاب یک بزنگاه 
زماني درست باعث شده اســت که این امر تا حد زیادي 
حل شــود. این بزنگاه یک ســاعت پایاني زندگي مارلون 
براندو و زماني اســت که او دارد تمام زندگي اش را مثل 
یک فیلم سینمایي مرور مي کند. همین بزنگاه زماني باعث 
شده است مرور خاطرات، شکل دراماتیک و احساسي به 
خود بگیرد و مثل اعتراف پیش از مرگ صادقانه و باورپذیر 

باشــد. از طرفي همه چیز دارد در ذهن مارلون براندو رخ 
مي دهد. بنابراین حس صمیمیت و نزدیکي تماشــاگر را 
برمي انگیزد. همچنین در صحنه ابتدایي، مارلون براندو در 
برابر شخصیت قدرتمند پدرش قرار مي گیرد و عجز او در 
برابر پدرش باعث مي شــود مخاطب آن مارلون براندوي 
مغرور و شوخ را فراموش کند و بخواهد او را جور دیگري 
ببیند. این انتخاب براي ورودیه نمایش بسیار هوشمندانه 
اســت؛ چون همان طور که گفته شد، باعث همراه شدن 
مخاطب با شخصیت براندو مي شود و کار بازیگر را براي 
ارتباط گرفتن تا حد زیادي آســان مي کند. گرچه کم کم در 
بخش هاي دیگر نمایش آن قسمت مغرور وجود مارلون 

براندو نیز نمایش داده مي شود.
جهان   خیال   و   واقعیت

اتفاقــات، درون ذهــن مارلون برانــدو رخ مي دهند. 
بنابرایــن براي نمایــش دنیاي ذهنــي او، صحنه، لباس، 
گریــم و حتی بازي ها و شــخصیت پردازي دســتخوش 
دســت کاري هایي در یک دنیاي رئال و واقعي شــده اند. 

درهایــي کــه روي صحنــه بــاز و بســته مي شــوند و 
شــخصیت هایي که وارد ذهن براندو مي شــوند درواقع 
دریچه هــاي ذهنــي براندو هســتند. دوســت  ماریا که 
طرفدار مارلون براندو اســت، یک سگ است. سگ بودن 
او دلیلــي نمادین و شــخصیت پردازانه در نمایش دارد. 
او مثل یک ســگ مطیع ماریاست. طراحي لباس براي او 
خیلي واقع گرا و درعین حال فانتزي اســت. پدر براندو که 
یک گاوچران بوده اســت، لبــاس گاوچراني عجیبي دارد 
کــه زرق وبرق لباس راک اســتارها و خشــونت و بدویتي 
به خاطر شــاخ روي کلاه گاوچراني اش دارد. این طراحي، 
هم دنیاي روي صحنــه را زیبا، عجیب و تازه کرده و هم 
بر تخیلي بودن همه چیز تأکید مجدد دارد. این ســیالیت 
بیــن دنیاي خیال و واقعیت براي این رخ داده اســت که 
مخاطب بداند همه چیز گرچه از واقعیت برگرفته شــده، 
اما باز هم بســته به یک دنیاي ذهني است و قرار نیست 
چیزي درباره این شــخصیت، قطعیت دنیــاي واقعي را 

داشته باشد. 

درباره بازیگر
فریــد قبــادي در نقش مارلــون براندو، هــم از نظر 
جسماني با مارلون براندو نزدیکي هایي دارد و هم سعي 
شده اســت این شباهت بیشتر شود. اما مهم ترین وظیفه 
ایــن بازیگر این بــوده که بتواند این اســطوره بازیگري را 
جوري براي مخاطب بــازي کند که مخاطب این مارلون 
براندوي جدید را از دریچه نگاه نویســنده ببیند. نویسنده، 
مهران رنجبر، قصدش این اســت که دربــاره براندو و در 
اصل درباره دنیاي ســخت و عجیب بازیگري بنویســد. 
براي همین از گذشته سخت، تا اتفاقات عجیب بازیگري، 
تا سرنوشــت هولناک فرزندان مارلون برانــدو را در متن 
مي گنجاند. براندو یک وجــود دوگانه دارد: عجز و غرور، 
صلابــت و فلاکــت، اوج و حضیــض. به ایــن دلیل که 
همه چیز در یک جهان تخیلي رخ مي دهد، بازي ها جنس 
واقع گرایانه ندارند. ماریا اشنایدر و ماریاي طرفدار مارلون 
برانــدو و حتی خــود مارلون براندو وجــودي بیمارگونه 
دارند. همه بازیگران عمق و درون شــخصیت هایي را که 
بــازي مي کنند، دریافته اند. بازي هاي درخشــان این گروه 
با بازي هاي فرید قبادي، یلدا عباســي، علي پویا قاسمي، 
ریحانــه رضي و مهران رنجبر انتخــاب بهترین را از میان 

آنها بسیار سخت مي کند.
 جمع بندي و حرف پایاني

مي توان گفت این نمایــش فقط درباره یک بازیگر به 
اســم مارلون براندو نیست، بلکه به طورکل درباره بازیگر 
و حتــی فراتر از آن دربــاره هنرمند اســت، به خصوص 
هنرمنــدي که به دلیل شــهرت، زندگي اش دســتخوش 
فرازونشیب هاست و زیر نگاه هاي متعدد و متفاوتي قرار 
دارد و با تمام تظاهر بیروني زندگي اش، آخرین پناه براي 
او دنیاي ذهني اش است. داده هایي که از زندگي مارلون 
براندو در متن گنجانده شده، حاوي ابعاد متفاوت و البته 
جذاب وجودي اوست و این دوگانگي عجیب میان وجوه 
مختلف شــخصیتي او باعث شده اســت مخاطب از نو 
مارلون برانــدو را ببیند. همه چیز از دریچه ذهني مارلون 
براندو نمایش داده مي شود؛ جایي میان خیال و واقعیت؛ 
جایي که قرار نیســت قضاوتي در کار باشد و زیبا و دیدني 
و همان قدر واقعي و ملموس باشــد. مارلون براندو یک 
اســطوره بود یا به تعبیــر امروزي یک ســلبریتي. گویي 
سلبریتي کسي است که بشود درباره او حتی وقتي مرده 
باشد، حرف زد. گویي مارلون براندو بعد از مرگ هم روي 
صحنه نمایش مارلون براندو زنده اســت و حتی بعد از 

مرگ نیز یک سلبریتي باقي مانده است. 

نگاهي به نمایش «مارلون براندو»، به نویسندگي و کارگرداني مهران رنجبر

سلبریتي، حتی بعد از مرگ
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